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        سند مظلوميت انقلابسند مظلوميت انقلابسند مظلوميت انقلابسند مظلوميت انقلاب    چراغ شانزدهم ـ

  

 .دارددو شـرط  يـك نظـام سياسـي،    مشـروعيت  طرفـداران ليبراليـزم،   ازنظـر  گفتـيم كـه   تر  پيش

ــت از  ــرط اول، عبارتس ــودنش ــدئولوژيك نب ــي، . اي ــييعن ــ ب ــال  يطرف ــة درقب ــانهم ــي جه ــا،  بين ه

ــدئولوژي ــا اي ــ، و ه ــه از ســعادت و خوشــبختي بشــر وجــود دارد اتع وم مشــروعيت شــرط د. ريفي ك

 وقـت آن اكنـون  . در نـزد اكثريـت مـردم   داشـتن آن نظـام سياسـي    مقبوليـت  ازنظر آنهـا عبارتسـت از   

  .بحث كنيمتر  بيشدربارة اين شرط دوم كمي رسيده تا 

هـركس بخواهـد بـراي مشـروعيت داشـتن نظـام سياسـي مـورد نظـر خـود           ثابت كرديم كه قبلا 

 ـكـه   جـز ايـن   ارد بـه اي ند استدلال منطقي ارائه كند، هيچ چاره ات خـود را در چـارچوب نـوعي    توجيه

چيـزي  بـدون درنظـر داشـتن    چـون  . بينـي، مطـرح نمايـد    بيني و ايدئولوژي برآمـده از آن جهـان   جهان

نيـز باشـد، هـيچ مـلاك منطقـي بـراي        تعريفـي از انسـان و سـعادت او   ، كـه شـامل   بيني جهانازجنس 

طرفــداران كــه ايــن همــان چيزيســت كــه ضــمنا گفتــيم . وجــود نخواهــد داشــتمشــروعيت تعيــين 

، بـراي تعيـين مشـروعيت يـك نظـام سياسـي، هـيچ        نظـر آنهـا   ازچـون  . رونـد  از آن طفره ميليبراليزم 

بـراي   ،و اسـتدلالي منطقـي  راه توجيـه   ،بنـابراين . بيني و ايدئولوژي خاصـي را نبايـد دخالـت داد    جهان

چقـدر تـلاش   زيـرا هر . هـا نيـز بسـته اسـت     لخود ليبـرا هاي ليبرال، بر  حكومتداشتن مشروعيت اثبات 

مشـخص  تـر   هـا، بـيش   نظـام ، ايـدئولوژيك بـودن خـود ايـن     تـر شـود   ليبراليزم بيشبراي توجيه منطقي 

  . گردد مي آشكارتر  انديشة ليبرالي نيز بيشآلود  اساس تناقضدرنتيجه، شود و  مي

ظـام سياسـي خـود را تـأمين     نمشـروعيت  توانند بـا كمـك دلايـل منطقـي،      ها نمي ليبرالبنابراين، 

رضــايت «ايجــاد نــوعي  ؟بكننــدچــه بايــد  هايشــان، پــس بــراي توجيــه مشــروعيت حكومــتكننــد؛ 

   .شود خوانده مي »مقبوليت«اصطلاحا همان چيزي كه ؛ اكثريت مردمبراي  »عمومي

ســا فــارغ از جـا، اسا  هـا در ايــن  كـه مقبوليــت مــورد نظـر ليبــرال  اساسـي اينســت  نكتـة بســيار  

اعتقـادات فلسـفي و ايـدئولوژيك     هـا و  ارزشها، فارغ از تعريـف سـعادت بشـر، و فـارغ از       يبين جهان

آيـا  «: بـراي آنهـا مهـم نيسـت ـ و بلكـه معنـا نـدارد ـ كـه بگـوييم           يعنـي  . گيرد مورد ملاحظه قرار مي

 ـ   رضايت مردم از فلان مهـم ايـن   تنهـا مسـئلة    .»مندي اسـت يـا خيـر؟   مطلب، رضـايت درسـت و ارزش

 ـ  ؛ حـال بـه   اشـد راضـي ب آن ردم چيـزي را قبـول داشـته و افكـار عمـومي درمجمـوع، از       است كـه م

هـا   كـه ايـن رضـايت عمـومي از كجـا فـراهم شـده، بـراي ليبـرال          ايـن . باشـد  ،خواهد هردليلي كه مي
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هـاي   حتـي روش هـاي ليبـرال،    در نظـام . توانـد كـه اهميـت داشـته باشـد      اهميتي نداشته و منطقا، نمـي 

 ــ ــومي ه ــايت عم ــب رض ــت  ،مكس ــداناهمي ــندار يچن ــه ارزش. دن ــون هرگون ــر روي  چ ــذاري ب گ

هاي كسب رضـايت عمـومي، مسـتلزم دخالـت دادن چيـزي ازجـنس ايدئولوژيسـت كـه رابطـة           روش

كسـب رضـايت    ،تنهـا موضـوع مهـم   بنـابراين،  . باشـد مثل رابطة مار با پونـه  بايد ها، قاعدتا   آن با ليبرال

  . قابل قبول باشد ،دممرخود نظر هرروشي كه ازبا مردم است 

نبايـد بـه مسـئلة رضـايت مـردم      كـه   براي دفـاع از ايـن   ،جا هم ، در اينها ممكن است ليبرالالبته 


��	���  �����: ممكــن اســت بگوينــدمــثلا . بياورنــدتوجيهــاتي ، نگــاه ايــدئولوژيك داشــت ���� ���

ــ   قيـدة هـركس  ع. آور بدانـد  مورد قبول خـودش را بـراي ديگـران هـم، الـزام     ها و اعتقادات  ����

. براي خـودش محتـرم اسـت و بايـد در نـزد ديگـران هـم، محتـرم باشـد         ـ خواهد باشد   هرچه مي

رفتـار   و حكـم دهـد كـه فـلان     دربارة زندگي و اعتقـادات ديگـران قضـاوت كنـد    كس حق ندارد  هيچ

تـا مـردم خودشـان در كمـال     اجـازه داد  بايـد   .بـوده اسـت  باطـل   يـا حـق   ،مـردم تصـميم   يا فلان

مـلاك  يگانـه  پـس  . تصـميم بگيرنـد  شـيوة زنـدگي خـود    ، دربـارة  خواهـد  هرطور دلشان مي ،آزادي

؛ اسـت  افكـار عمـومي  و  رأي مـردم ، و سياسـي  اجتمـاعي رفتارهـاي  درسـتي و غلطـي   براي تعيين 

  .همين و بس
هـاي   انديشـه بـراي  منطقـي   تيكـه اسـتدلالا   بـيش از آن  ،روشني پيداست كـه ايـن سـخنان    اما به

حقيقتـا بـا   كسـي پيـدا شـود و    همين دليل اسـت كـه اگـر     به. هستندد، شعارهاي ليبراليستي ني باشليبرال

 ـپاسـخ منطقـي بـرايش ندار   هـا   ليبرالاين شعارها موافق نباشد،  كنيـد؟ كافيسـت دربـارة     بـاور نمـي  . دن

بـه  چـرا بايـد   : هـا بپرسـيد   از ليبـرال . وچرا كنيد تـا مطلـب دسـتگيرتان شـود     با آنها چونشعارها همين 

رضـايت عمـومي و رأي مـردم،    مـثلا، چـرا    ؟گوييـد، اعتقـاد داشـته باشـيم     هايي كه شما مـي  اين حرف

تنها ملاك بـراي قضـاوت درخصـوص درسـتي و غلطـي رفتارهـاي اجتمـاعي و سياسـي باشـد؟          بايد 

مـا را بـه افكـار عمـومي ارجـاع دهنـد، آشـكارا در يـك         نيـز  لـب  امط  اگر سعي كنند براي اثبات ايـن 

تنهـا مـلاك   چـرا رضـايت عمـومي بايـد     « كنـيم  مـي سـؤال  ما كه  براي اين. شوند گرفتار ميدور منطقي 

رضــايت چــون «: دهنــد آنهــا جــواب مــيو » قضــاوت دربــارة رفتارهــاي سياســي و اجتمــاعي باشــد؟

  !!»كند اقتضا ميعمومي چنين چيزي را 

» جاسـت؟ شـهر ري ك «گفتنـد  . »شـهر ري «گفـت  » عبـدالعظيم كجاسـت؟   شـاه «به يك نفر گفتنـد  

  !!»كنار يكديگر«: گفت» ها كجا هستند؟ هردوي اين«گفتند ! »عبدالعظيم شاه«: گفت
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فـارغ از رضـايت عمـومي ملاكـي بـراي درسـتي ايـن شـعارها ارائـه دهنـد،           اما اگـر بخواهنـد   

بهتــر و  ي ليبرالــي،كــه ايــن شــعارهاد نــد ثابــت كننــي پيــدا شــود و بخواهاناحيانــا كســگــر ايعنــي، 

گرفتـار   ،ايـم  ن اشـاره كـرده  آ ا در دام تناقضي كـه مـا بارهـا بـه    فوراست، ديگر ارهاي ارزشمندتر از شع

 ـ . دنشو مي در چـارچوب يـك   نـاخواه   بـراي توجيـه منطقـي شـعارهاي ليبرالـي، خـواه       انيعنـي تلاشش

ــدئولوژي  ــياي ــورت م ــرد و در ص ــه، گي ــاقضنتيج ــاس تن ــود اند اس ــي   يآل ــة ليبرال ــه ش ــاي ـ ك ادع

   .شود نمايان ميتر  بيشـ  دارد زدايي ايدئولوژي

موضـوع مقبوليـت هـم ـ بـرخلاف شـعارهايي كـه درمخالفـت          بـا هـا   ليبـرال واقعيت اينست كه 

جـا هـم،    در ايـن يعنـي  . كننـد  مـي  برخـورد دهند ـ خودشـان كـاملا ايـدئولوژيك      ميسر با ايدئولوژي 

 ـ     مثل هرايدئولوژي ديگري، براي خودشـان تعـدادي ارزش   هـا را   ه ارزشهـاي پايـه تعريـف كـرده و بقي

جـز ايـن    كـاري بـه   ،هـاي ديگـر   ژيومگـر ايـدئول  خـب،   .دهنـد  ارجاع ميليبراليستي هاي پاية  ه ارزشب

  كنند؟ مي

قابـل طـرح    ،ممكن است تصور شود كه چنـين تشـكيكات منطقـي بـراي هرنظريـة ديگـري هـم       

مطلـق  رهـايي   كنـد، ادعـاي   بسـت مواجـه مـي    يزي كه ليبراليزم را منطقا با بـن چ. اما چنين نيست. است

حـل  مشـكل  اگـر ايـن ادعـا را كنـار بگذارنـد،      . اسـت  زدايـي  ايـدئولوژي هـا يـا همـان     بينـي  جهاناز 

  ! ماند ليبراليزم باقي نميهاي  از جذابيتو البته ديگر چيزي  ؛شود مي

بينـي   اسـاس جهـان  مـا بر . خود ما در انديشـة اسـلامي، بـا چنـين مشـكلي مواجـه نيسـتيم        ،مثلا

اتفاقـا مـا   . ، چارچوب ايـدئولوژيك روشـن و قابـل دفـاعي ازنظـر منطقـي، داريـم       فلسفي و ديني خود

كـه بعـدا   (دهـيم   اعتبـار خاصـي مـي    ،به آزادي و رضايت عمـومي هـم   ،براساس ايدئولوژي ديني خود

  . ها گرفتار شويم كه در مهلكة مشكلات منطقي ليبرال بدون اين) اش توضيح خواهم داد درباره

جـاي  منطقـي   تاسـتدلالا در انديشـة ليبراليسـتي،   كـه  هـايي اسـت    ضـعف  چنين نقطهبا توجه به 

جـاي عرصـة فكـر و نظـر      كننـد بـه   سـعي مـي  آنگاه  .دنده مي هاي بعضا زيبا و دلفريب،شعارخود را به 

كننـد رضـايت    سـعي مـي  بنـابراين  . كننـد  عرصـة عمـل  ، همـة همتشـان را متوجـه    استدلال منطقـي و 

 ـ عمومي را  گفتـيم،  كـه   چنـان  .دسـت بياورنـد   بـه  در عمـل كلي كـه هسـت،   نيز هرطور شده و بـه هرش

ــم روش تحصــيل رضــايت عمــوميدرخصــوص  ــيچ  ،ه ــتند ه ــل نيس ــراي خــود قائ و  محــدوديتي ب

  .باشندقائل توانند  نمي
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البتــه آنهــا . گمــانم پاســخ روشــن اســت بــه چنــين وضــعي بــه كجــا خواهــد انجاميــد؟خــب، 

بـه   امـا بـه چـه قيمتـي؟    . دسـت آورنـد   عمـل ـ بـه   توانند تا حدودي اين رضايت عمـومي را ـ در    مي

  .استحمار بشر: گذارد نامش را مي ،شريعتي چه كه مرحوم دكترعلي قيمت آن

 .باره بعدا توضيح دهم اجازه دهيد در اين


